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ABSTRACT 
A significant theory concerning metaphor is that of George Lakoff and 

Mark Johnson, introduced in their seminal 1980 work "Metaphors We Live 

By." This theory asserts that through experience and perception, one concept 

can be represented within another; this relationship is based on 

correspondences between two sets that create a conceptual mapping. 

According to Lakoff's framework, metaphors are fundamentally about 

mapping. This research employs a descriptive-analytical approach to 

categorize conceptual metaphors associated with life themes such as city, 

oppression, wealth, freedom, homeland, love, nature, and death within Badr 

Shakir al-Sayyab's poetry. The analysis reveals that the poet effectively uses 

this metaphorical device to subtly articulate his underlying thoughts in a way 

that resonates with his audience. From his philosophical viewpoint, he 

envisions a content form encapsulated within both physical and mental 

dimensions where each element serves to complement and validate the other. 

The interplay between ontological metaphors and mental imagery allows 

him to express his thoughts through personification and objectification 

techniques aimed at clarifying his intended meanings via recognition. This 

expressive method is positioned after structural metaphors in selected 

passages. Al-Sayyab identifies patterns such as spirit and sun as having an 

upward trajectory; he suggests that the spirit ascends post-mortem while 

viewing the sun—symbolic of divinity—as necessitating an upward 

movement. Conversely, patterns with negative connotations represented by 

terms like bondage, blood, wine, bullet, and darkness indicate a downward 

trajectory that conveys adverse philosophical themes. These directional 

movements can shift from above to below or vice versa. In Badr Shakir al-

Sayyab's poetry, philosophical themes predominantly reflect either an 

upward or downward orientation. Notably, "death" emerges as one of the 
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most frequently occurring concepts among others in his work, with abstract 

ideas of journeying and life being associated with this notion. 

  

Keywords: Linguistics, Conceptual Metaphor Theory, George Lakoff, 

Badr Shakir al-Sayyab.  
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 01/06/1404پذیرش:   11/05/1404اصلاح:    21/04/1404دریافت: 
 

 چکیده 
باشد که در اف و مارک جانسون مییکی از نظریات متداول در مورد استعاره نظریه جورج لیک

کنیم مطرح شد. در این نظریه بر ها زندگی میهایی که با آنبا انتشار کتاب استعاره 1891سال 
یابد که اساس این ارتباط برحسب یک مفهوم در مفهومی دیگر نمود می ،مبنای تجربه و ادراک

دهد که بر طبق نظریه شکل می گیرد و نگاشت مفهومی راتناظرهایی بین دو مجموعه صورت می
بندی تحلیلی به رده -با روش توصیفیحاضر نگاشت است. مقاله  ،لیکاف جوهرۀ استعاره

زندگی، شهر، ظلم، ثروت، آزادی، وطن، عشق، طبیعت، مرگ در  با مفهومهای مفهومی استعاره
 حاکی از این استنتایج  ،پس از بازبینی الگوهای بدست آمده پرداخته؛ واشعار بدرشاکرسیّاب 

م در یهای نهانش را به صورت غیرمستقشاعر با استفاده از این ابزار ادبی استعاری اندیشه، که
هیئتی محتوایی در کالبدی فیزیکی و  ،اذهان مخاطب زنده کرد که بر طبق دیدگاه اندیشگانی وی

به یق یکدیگرند. این دو عنصر مکمل و در جهت تأیید و تصد باشد که هر یک ازذهنی متصور می
های ذهنی شاعر نگاره ،های هستی شناختی با تصاویر ذهنیجهت ارتباط متقابل استعاره

ی تشخیص جوهرۀ دهد تا از طریق روزنهوارگی انعکاس میانگاری و شیءخود را با انسان
های منتخب در مرتبۀ بعد از مقصود را تشریح نماید؛ این شگرد بیانی وی در گزیده

 ،سیاب روح، خورشید از نظر :الگوهایی از جمله گیرد.های ساختاری قرار میاستعاره
کند و بعد از مرگ جسمانی، رو به سوی بالا سیر می ،جهتی رو به بالا دارند چرا که روح

طلبد. اما الگوهای کنشی رو به بالا را می ،خورشید که نشان از ربانیت است از نظر سیاب
بند، خون، شراب، گلوله، و ظلمت، کنش  :هایی از جملهمتضمن معنای منفی با دال

ها گاه این جهت جهتی رو به پایین دارند و القاگر مضامین اندیشگانی سلبی هستند که سیر  
کار رفته در شعر مضامین اندیشگانی جهتی به ت. پایین و گاه از پایین به بالا اساز بالا به 

] از جمله در شعر سیاب، "مرگ" . باشدو یا بالعکس میاب عمدتاً از بالا به پایین بدرشاکر سی
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ی به مفاهیمی بوده که بیشترین بسامد را در بین مفاهیم دیگر داشته و مفاهیم انتزاعی سفر و زندگ
 .انداین مفهوم انتقال یافته

 
 ابه مفهومی، جورج لیکاف، بدرشاکرسیشناسی، استعارزبان :یکلید واژگان

 
 مقدمه

گذارترین شناسی شناختی، یکی از تأثیرهای مفهومی در معنیرهطرح اندیشۀ استعا
آید؛ زیرا آثاری که در این چارچوب به نگارش شناسی جدید به شمار میدستاوردهای زبان

درآمده و میزان توجه جامعۀ علمی به این موضوع کم نظیر است. در دیدگاه کلاسیک، 
توان آن را برای بدست آوردن ای است که میپذیر و در واقع آرایهاستعاره از زبان تفکیک

کند تا به تأثیرات ویژه و از پیش اندیشیده به زبان وارد کرد این تأثیرات به زبان کمک می
هدف اصلی خود، افشای واقعیت جهانی که بدون تغییر ورای آن قرار دارد، برسد 

 (.171:  1711)هاوکس،
دهندۀ نظام مفهومی ذهن ند که انعکاسهایی مفهومی هستها در واقع نگاشتاستعاره

باشند و کارایی این مفهوم صرفاً به حوزۀ زبانی معطوف نیست بلکه گسترۀ فرهنگ و می
گیرد، استعاره در معنی سنتی همان تشبیهی است که وظیفۀ آداب و رسوم را نیز دربر می

ای اره به شیوهشناسی شناختی استعانتقال معنی را بر عهده دارد اما در چارچوب معنی
شود معنی شناسان بر این باورند که در فهم استعاره علاوه بر زبان، شیوۀ متفاوت بررسی می

آید از این نظر استعاره فرآیندی ذهنی و درک ما از مقولات انتزاعی نیز مهم به شمار می
شناختی است و براساس این کارکرد، حوزۀ مفاهیم پیچیده برحسب حوزۀ مفاهیم ملموس 

های های فرد در حوزهباشد، به عبارتی "استعارۀ مفهومی، تجربهو محسوس قابل درک می
های هایی را که در حوزهسازد تا مقولهگیرد و او را قادر میمشخص ملموس را به کار می

 (. 121: 1891ناشناخته و نامأنوس هستند درک کند".)لیکاف، 
قلمرو معناشناسی  در را که ابزاری ادبی وهای مفهومی نویسنده قصد داشته تا استعاره

های نهان ذهن شاعررا جای دارند، را تشریح نماید چرا که این نوع از نمودهای ادبی نگاره
نماید و همچنین به توصیف کند و در هیئت فیزیکی و ملموس احراز میترسیم می

هد، بپردازد و پس از دپدیدارشناسی استعاره زبانی که پایه زبان شعری معاصر را تشکیل می
شناسی شناختی و اشاره به آراء و نظریات جورج بیان اجمالی استعاره بنابر دیدگاه زبان

-های مفهومی در منتخبلیکاف و مارک جانسون، به تجزیه و تحلیل و مطابقت استعاره

پردازد. از سوی دیگر اشعار سیاب هایی از اشعار بدر شاکرسیاب شاعر معاصر عراقی می
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ایانگر تصویرهای چند بُعدی است که هر تصویر بازنمود مفاهیمی نو از جامعۀ عراق نم
کند و این تصاویر ای از ابهام یا پشت پرده تبیین میباشد شاعر سخنانش را در هالهمی

شعری که هر کدام به تشریح مفهومی از آن وقایع و رخدادهایی که زبان شعری برای بیان 
ی انسانی به شکل هاکنند چرا که انعکاس واقعیتآفرینی میباشد، نقش آن قاصر می
نیست، بنابراین نظام مفهومی نقشی اساسی در تعریف واقعیات  اثربخشپرده صریح و بی

تحلیلی ضمن بررسی  -کنند. این پژوهش با رویکرد توصیفیی انسان ایفا میروزمره
درصدد پاسخگویی به سوالات  های مفهومی به کار رفته در شعر بدر شاکرسیّاباستعاره

 ذیل است: 
 . پربسامدترین مبدأ استعارۀ مفهومی در اشعار بدر شاکرسیّاب چیست؟1
 . پربسامدترین نوع استعاره در اشعار بدر شاکرسیّاب کدام است؟2
 

 پیشینۀ پژوهش
های زیادی با محوریت استعارۀ مفهومی شکل گرفته که های اخیر، پژوهشدر سال

-گنجد. اما مهمترین پژوهشها، در این مقاله نمید گذرا به همۀ عناوین آننگاهی هر چن

 های صورت پذیرفته به شرح ذیل است:
( در نظریۀ استعارۀ مفهومی؛ حاصل برآیند پژوهش را مبنی بر این 1798زهره هاشمی )

ته ها را برای انسان میسر ساخهای مفهومی درک جدیدی از تجربهدانسته است که؛ استعاره
 اند.و همچنین در جهت دادن به عقاید و اعمال انسانی مثمرثمر بوده

(؛ در تصویرپردازی شعری در شعر عاشورایی 1782انسیه خزعلی و نرگس انصاری )
فارسی و عربی )تصویر استعاری(، حضور برجستۀ عناصرعاشقانه و عارفانه در شعر 

ۀ تصاویر در شعر فارسی را نتیجه دهندعاشورایی فارسی و تنوع و گستردگی عناصر تشکیل
 اند.گیری کرده

خفاجه به این (؛ در بررسی و تحلیل اشعار ابن1781اختر ذوالفقاری و نسرین عباسی )
های مفهومی از مفاهیم قراردادی و زبان خودکار به ای از استعارهاند که پارهمهم دست یافته

 باشند.ردادی میای دیگر با بسط مفاهیم قرااند و پارهوجود آمده
های خود؛ (، نویسندگان در تحلیل و بررسی1781رضا ناظمیان و ربابه رمضانی )

-حضور پررنگ استعارۀ مفهومی در شعر غادة السمان را ترسیم کرده و بدین نتیجه رسیده

اند، که محیط جغرافیای عربی بر شعر شاعر تأثیر شگرفی داشته و صحرا به عنوان تصویر 
 باشد.ی شعر وی میمرکزی و محور
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(، با تکیه بر استعارۀ مفهومی عشق در 1788زهره قربانی مادوانی و سمیه آقا بابائی)
اند که، اشعار فروغ فرخزاد و غادة السمان در تحلیل و بررسی خود به این دستاورد رسیده

-وزههای مفهومی با بار منفی استفاده کردند و در نهایت در حاین دو شاعر بیشتر از حوزه

 های مبدأ غیرملموس معانی مثبت و منفی را در نظر گرفتند. 
های مفهومی در (؛ نویسندگان با توجه به نقش استعاره1111یسرا شادمان و همکاران )

اند که، مترجمان در انتقال معانی متن مبدأ ترجمه صحیفه سجادیه به این دست یافته
های خلاقانه و گاه رویکرد مترجم ارهرویکردی متفاوت داشتند که گاه بصورت خلق استع

بدین صورت بوده تا مفاهیم انتزاعی را بدون حالت استعاری برگرداند. آرزوچالسری و 
(؛ در استعاره مفهومی خوانش اگزیستانسیالیستی مفاهیم آزادی و مرگ در 1112همکاران )

بیان افکار انتزاعی و  اند که؛ شاعر برایاشعار خلیل حاوی، دستاورد نتایج را بر این دانسته
گانه استعاره نیز به فهم این وجودی خود نه تنها از استعاره مفهومی بهره برده بلکه انواع سه

اندیشه انسجام بخشیده است. لذا مطابق بررسی صورت گرفته پژوهشی در خصوص 
 استعارۀ مفهومی در اشعار بدرشاکرسیّاب یافت نشده است.

 
 چارچوب نظری تحقیق

اسی شناختی زبان را براساس تجربیات ما از جهان، چگونگی درک و شیوۀ شنزبان
کند؛ بنابراین مطالعۀ زبان از این دیدگاه، مطالعۀ الگوهای ها مطالعه میسازی آنمفهوم
(. "استعاره، صورت کوتاه شدۀ تشبیه است که 6: 1787سازی است )راسخ مهند، مفهوم

طوری در جایگاهی که به آن تعلق ندارد، قرار  در یک کلمه فشرده شده است. این کلمه
-گیرد که انگار به راستی جای خود آن است و اگر قابل دریافت باشد، مایۀ التذاذ میمی

(. ماهیت 21:  1791شود" )هاوکس، شود، اما اگر حاوی هیچ شباهتی نباشد، مطرود می
و انتزاعی را با حوزۀ معنایی سازی است؛ یعنی معمولًا حوزۀ معنایی پیچیده استعاره، مفهوم

شود پذیر میکند و با این شیوه حوزۀ پیچیده و انتزاعی درکساده و ملموس قیاس می
شناسان شناختی، در (. استعارۀ مفهومی، بنا به باور معنی16-21: 2112)کووچش، 

شوند و هیچ ضرورتی ندارد که حتماً ها ظاهر میفرهنگ و هنر و آداب و رسوم انسان
ای ببینیم زنمود زبانی داشته باشند. به این ترتیب، کافی است ما در رفتار اعضای جامعهبا

دانند و به این نتیجه برسیم که استعارۀ مفهومی ای قیمت را بهتر میکه کالاهای گران
ای از چنین قاعده را در ها ثبت شده است، خواه نمونهنظیر"گران بهتر است" در ذهن آن

(. از نظر ادیبان و سخنوران 61: 1781بیابیم، خواه نیابیم )افراشی، زبان آن جامعه 
] کلاسیک، استعاره موضوعی زینتی و مربوط به بخش غیرعادی زبان است که در آن یک یا 
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رود در دیدگاه چند کلمه خارج از معنای معمول خود و برای بیان معنایی مشابه به کار می
توان برای حصول تأثیرات ر" است: صناعتی که میپذیکلاسیک، استعاره از زبان "تفکیک

کنند تا به آنچه هدف ویژه و از پیش اندیشیده، وارد زبان کرد این تأثیرات به زبان کمک می
شود یعنی افشای واقعیت جهانی که بلا تغییر ورای آن قرار دارد برسد اش تلقی میاصلی

-استعاره»نخستین بار در کتاب (. اصطلاح استعارۀ مفهومی برای 171: 1711)هاوکس، 

از لیکاف و جانسون معرفی شد و به تدریج، به یکی از موضوعات « هایی که باور داریم
(. استعاره مفهومی، با استعاره در 111: 1786شناختی مبدل شد )صفوی، اصلی معنی
اش متفاوت است. در تعریف سنتی از استعاره، واحدی برحسب مشابهت با مفهوم سنتی

(. رویکرد نظریۀ معاصر 117: 1791شود )نک: شمیسا دی دیگر جایگزین میواح
ها نیست، بلکه فرایندهای استعاره آن است که استعاره، صرفاً امری زبانی و در حد واژه

دهندگان نظریۀ معاصر دو ادعای مهم دارند: اول تفکر انسان اساساً استعاری هستند. ارائه
اختصاص ندارد، بلکه در کاربرد روزمره زبان جای دارد و دوم  این که استعاره به زبان ادبی

« این که استعاره اصولًا امری زبانی نیست، بلکه در نظام تصوری ذهن بشر جریان دارد
 (. 1: 1791)گلفام و یوسفی راد، 

استعاره مفهومی فهم حوزه مقصد براساس حوزه مبدأ است و اصل استعاره بر پایه 
-ت. آن حوزه مفهومی که ما از آن، عبارات استعاری را استخراج میها استوار اسنگاشت

کنیم تا حوزه مفهومی دیگری را درک کنیم، حوزه مبدأ و آن حوزه مفهومی را که بدین روش 
ای از (. نگاشت نیز مجموعه11: 1787نامیم )کوچش، شود، حوزه مقصد میدرک می

ای حوزه "ب" را بر ند که عناصر مفهوم سازهمند میان مبدأ و مقصد وجود دارتناظرهای نظام
کنند. به این تناظرهای مفهومی، در بیان فنی، انطباق ای حوزه "الف" منطبق میعناصر سازه

 (.21شود )همان: گفته می
فضایی، -سازی به سه دسته: جهتیها را براساس روش مفهوم"لیکاف و جانسون، استعاره

های (. در استعاره126: 1798اند". )هاشمی، دهتقسیم کر ،هستی شناختی، ساختاری
شود، بدین معنا که ساختاری، "یک مفهوم در چارچوب مفهومی دیگر ساماندهی می

بخشند، و ما از این طریق های مقصد میعناصر قلمروی مبدأ، عناصری به چارچوب
: 1781ی، م".)هاشمکنیتوانایی اندیشیدن و سخن گفتن درباره مفاهیم مقصد را پیدا می

بیرون،  -پایین، درون -های مکانی مثل بالای جهتی، براساس جهت(.استعاره ها12
گیرد و کارکرد ارزیابی دارد لیکاف و ترنر دور، و غیره شکل می-پشت، نزدیک -جلو

(. 88: 1898اند )لیکاف و ترنر، ای نامیدههای طرحوارههای جهتی را استعارهاستعاره
] بندی ما از ین نکته تأکید کردند که استعاره، عنصری بنیادین در مقولهلیکاف و جانسون بر ا

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
98

09
30

4.
14

03
.7

.3
.3

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 js
al

.ie
rf

.ir
 o

n 
20

26
-0

6-
24

 ]
 

                             7 / 26

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.29809304.1403.7.3.3.5
http://jsal.ierf.ir/article-1-142-en.html


  ISSN: 2980-9304            1303 تابستان(،  17)پیاپی 3اره شم، هفتم دوره(/ JSALکاوی کاربردی )مجله زبان

| 48  

های بنیادین دیگری از قبیل جهان خارج و فرایندهای اندیشیدن ماست و به ساخت
 .(761: 1718شود )صفوی های تصوری یا فضاهای ذهنی و امثال آن مربوط میطرحواره

 
اب  گذری بر زندگی و جایگاه ادبی بدرشاکرسی 

در روستای جیکور در نزدیک بصره چشم به جهان 1826در شاکر السیّاب در سال ب
گشود. در همین روستا تحصیلات مقدماتی را سپری کرد و بعد از گذراندن دورۀ دبیرستان 
در بصره به بغداد رفت و در مرکز دانش سرای عالی در رشتۀ ادبیات عربی و سپس زبان 

ها د از فراغت از تحصیل به تدریس در دبیرستانانگلیسی مشغول به تحصیل شد او بع
های سیاسی دستگیر، برکنار و تبعید شد. )خلیل پرداخت؛ ولی کمی بعد به سبب گرایش

به عضویت حزب کمونیست عراق درآمد و به مدت  1811(. سیاب در سال 121جحا: 
ت سیاسی، از هشت سال در آن حزب به فعالیت پرداخت او چندین بار به دلیل انجام فعالی

به دنبال شرکت در یک تظاهرات به ایران گریخت 1817شغل خود برکنار گردید و در سال 
روز در خرمشهر و آبادان در کنار گروهی از اعضای حزب توده در ایران ماند  11و به مدت 

و بعد به کویت رفت اقامت او در کویت، شش ماه به طول انجامید، سپس به وطن بازگشت 
نگاری مشغول شد و هنگامی که عبدالکریم قاسم بر نظام پادشاهی قیام روزنامهو به کار 
نظام جمهوری را جایگزین آن کرد بدرشاکرسیاب از جمله  1819تموز سال  11کرد و در 

کنندگان این انقلاب بود و در این مدت به تدریس زبان انگلیسی کنندگان و تأییداستقبال
ز کار تدریس برای اشتغال در سفارت پاکستان منتقل ا1818مشغول شد و سپس در سال 

: 1121شد از این زمان به بعد جدایی خود را از حزب شیوعی اعلام کرد )فاخوری، 
توان به "أزهار ذابله"، "أساطیر"، "حفار القبور"، "مومس (. از آثار شعری او می671-676

الغریق"، "منزل الاقنان"، "شناشیل  العمیاء"، "الاسلحه و الاطفال"، أنشوده المطر"، "المعبد
های شعری او نیز عبارتند از: "عیون الزاء أو اشاره کرد برخی از ترجمه "ابنه الجلبی"، "إقبال

-281: 2111الحب و الحرب" و "قصائد مختاره من الشعر العالمی الحدیث" )بلاطه،
287.) 

 
اباستعاره  های مفهومی در شعر بدر شاکر سی 

های مفهومی و عبارات زبانی استعاری دو عنوان متمایزی م ادبی استعارهدر حقیقت؛ کلا
های مفهومی، یک قلمروی زبانی برای درک قلمروی دیگر به کار هستند چرا که در استعاره

گیرند، در حال تری را دربر میرود، حال آنکه عبارات زبانی استعاری مفاهیم خاصمی
] ها و کند که شناخت واژهای خواننده فراهم میحاضر تکنیک تشخیص این امکان را بر
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کند اینکه ما تا چه حد به درک صحیحی از عبارات استعاری را برای وی قابل فهم می
اش آن است تا به مجموعه تناظرهایی که بین حوزه مبدأ و های زبانی برسیم لازمهحوزه

های زبانی است که یمقصد که همان انطباق زبانی است دست یابیم، در واقع این همسان
معنابخش استعاره زبانی هستند. بدر شاکرسیّاب از جمله شاعران معاصری است که در 
شعر خود از نمودها و مظاهر تصویری که بر پایه مجاز و استعاره توانسته است مفاهیم 

شناسی انتزاعی و ذهنی را برای خوانندۀ خود تجسیم بخشیده و قابل تصور نماید. در زبان
بندی نمود؛ ساختاری، جهتی، های متعددی طبقهتوان به صورتها را میختی استعارهشنا

های ساختاری مطابقت حوزۀ مبدأ بر مقصد و هستی شناختی، از آنجایی که در استعاره
شود، و همچنین شود یا به عبارتی درک یک حوزۀ به واسطۀ حوزۀ دیگر میسّر میلحاظ می

دار ها را عهدهب و هماهنگی و یا به عبارتی سنجش استعارههای جهتی نقش تناساستعاره
های های وجودی و هستی شناختی که مقدمۀ درک استعارهباشند و در نهایت استعارهمی

توان کنند. تا به اینجا میساختاری هستند فهم عمیقی را برای خوانندۀ متن حاصل می
هایی یا خاص متداول است. استعاره ها به دو صورت عام ونتیجه گرفت راندمان استعاره

نظیر؛ مرگ سفراست، طبیعت انسانی متجسس است و عشق حرمان است و همچنین 
 است که؛ مفاهیم کنش و کنشگر در حیطۀ سطح عام قرار دارند.

 
 های ساختاریاستعاره

شود؛ های ساختاری مفهومی در قالب مفهومی دیگر تبیین میبه طور کلی در استعاره
است"، این نوع ی جاودانی است"، "دنیا کاروانسر"وقت طلاست"، "کار سرمایهمانند 

-118: 1781گیرند )لیکاف، های ما شکل میاستعاره براساس ارتباطات نظامند تجربه
های ساختاری که نقش مهمی در زندگی ما به تحلیل مواردی از استعاره در ذیل(. 111

 .پرداخته می شوددارند 
 
 ستزندگی مرگ ا-

 الأرضُ أم أنت  التي تصرخین 
 في صمتك  المکتظ  بالاخرین؟

، ، المبغض، المنفتح  ، المحب   في ذلك الموت، المخاض 
 (.873: 0222)بدرشاکرسیاب، 1المقفل  و نحنُ؟أم أنت  التي تولدین...

بایستی گفت؛ مرگ به معنای حقیقی آن جدایی و خاتمه زندگی نیست؛ چرا که در 
] را باید تولّد و شروع زندگی جاودانه دانست از آن جهت که با این پدیدۀ  اندیشۀ شاعر مرگ
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گیرد و یا به عبارتی مرگ جزء اصلی زندگی انسان طبیعی است که تکامل روح انجام می
است و پیوندی ناگسستنی بین آن دو برقرار است. در این تعبیر شاعر زندگی را در تناظر با 

و پذیرش و مواجهه با انسدادهایی که در زندگی شخصی مرگ در نظر گرفته، و استقبال 
دهد جملگی بازتاب این استعاره هستند. در این استعاره حوزۀ مبدأ "زندگی" شاعر رخ می

رود. شاعر در این مفهوم استعاری حوزۀ مبدأ "زندگی" را بر برای توصیف "مرگ" به کار می
توان گفت "حیات همان مرگ ر میحوزۀ مقصد "مرگ" نگاشت نموده است. و از این رهگذ

ها گویای این مهم هستند که واقعیات اجتماعی است" را بیان نمود. در متون ادبی؛ استعاره
کنند آن هم نه بصورت مستقیم بلکه به شیوه غیرمستقیم و سیاسی را به خوبی ترسیم می

م آنچه که در بازگوی حقایق هستند در واقع ما در استعاره با مواضع عینی مواجه نیستی
 ها کلیت دارد غیرعینی بودن آنهاست.استعاره

 شهر فساد است-
 تَلتفُّ حولي دروب المدینة

نَ الطین یَمضغنَ قَلبي بالًا م   ح 
 ویَعطینَ عَنْ جَمَرةٍ فیه،طینهً 

دْنَ عُری الحُقول  الحَزینة  حبالًا من النّار یَجْل 
قْنَ جیکورَ فی قاع روحي  ویُحْر 

رعن فیها ر    (.212: 2111)السیّاب،  2ماد الضَغینةویز 
سازی شده است، این مفهوم مدرنیستی که مفهوم انتزاعی شهر با نگاشت "فساد" مفهوم

ترین شکل زندگی اجتماعی انسان است، گاه بستر تکامل اندیشه و فرهنگ توسعه یافته
شحون از دهد چرا که در اندیشۀ شاعر جیکور؛ ماست و گاه فرد را به تباهی سوق می

کنند، وی در اینجا به وجه ریایی کسانی است که در قناعت طبع زیست میسادگی و بی
کند. منفی شهر پرداخته و نتیجه ی زندگی شهر را در زشتی و ناهنجاری آن وصف می

انگیز نسبت به شهر داشته، بدان جهت که در حصر استعمار و بنابراین شاعر نگرشی نفرت
 ایت به امید انهدام آنست.غارتگری است و در نه

 
 ظلم قاطع است-

نانُها المعلّقات زَرعُها الرّؤوس  ج 
عُ الفُؤوس ها قواط   تجزُّ

ن عیونها رُ الغربانُ م   و تَنق 
]  (.212: 2111)السیّاب،  8وتَغرُبُ الشُموس
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توان گفت؛ جنگ و خونریزی همچون زیست میای که شاعر در آن میبا توجّه به جامعه
ای که شاعر از صراحت کلامی قاصر کرد به گونهوم مردم عراق را تعقیب میای مشئسایه

های خود ار تعابیر نمادین استفاده کند؛ است، و گاه ناگزیر است برای بیان افکار و اندیشه
لذا در این تعبیر استعاری؛ ظلم به مثابۀ شیء بُرنده است، و چهرۀ حقیقی دشمنی را به 

نابودی و قطع کردن صفات بارز آن است؛ لذا از این جهت کشد که؛ خشم و تصویر می
گیری از نام نگاشت  عینی " تبر" بهره برده است و مفهوم سازی "ظلم" با وامشاعر برای مفهوم

 کند ناظربر خاصیت انقراض و قدرت ستم است.انتزاعی ظلم را تبیین می
 آه علی بلدي، عراقي: أثمر الدم في الحقول

 (.893:  0222)بدرشاکرسیاب، 4جرحه التتري ندباً فی ثراهحسکاً، و خلّف 
از نظر معنایی فعل"أثمر" )میوه دادن( در مورد امور مادی کاربرد دارد در اینجا در قالب 
خون که امری غیرمادی است مفهوم سازی شده است، منظور از دم همان انتقام و 

سازی "ظلم" با ر برای مفهومی سببیت(؛ شاعخونخواهی است )استعمال مجازی با علاقه
کند و گیری از نام نگاشت  عینی "خون" بهره برده است و مفهوم انتزاعی ظلم را تبیین میوام

شود که ناظر بر قدرت ظلمی که در جامعه وجود دارد را مانند خونی که به ناحق ریخته می
یند "وقتی یک گواستبدادی حاکم بر جامعه است. لیکاف و جانسون در تعریف مجاز می

تواند زبانی یا غیرزبانی باشد( برای دلالت به موجودیت دیگری که با آن موجودیت )که می
(. 1932:83گیرد" )لیکاف و جانسون، شود، مجاز شکل میمرتبط است به کار گرفته می

لذا بخاطر ظلمی که سراسر جامعۀ عراق را فراگرفته بود شرایط سیاسی و اجتماعی آن 
تر شد تا افکار ادبی به انزوا کشیده شود و واقعیات اجتماعی و سیاسی پررنگ دوران سبب

کند دردی که در عمق وجود شاعر جلوه کند چرا که شاعر از درد وطنش صحبت می
 باشد.مند وطنش مینهادینه شده و دغدغه

 
یمن است-  ثروت اهر

 المالُ شیطانُ المدینة
، بغیر  أجسا هان  ن هذا الر   د مهینةلم یحظَ م 

 (.329: 0222)بدرشاکرسیاب، 3"فاوست" فی أَعماقهنَّ یُعیدُ أَغنیة حزینة
در این نمونه استعاری؛ با توجه به جامعۀ استبدادی شاعر که مردم در باتلاق فقر و 

کنند به باور شاعر؛ همان زنند و در مقابل ثروتمندان حکمرانی میگرفتاری دست و پا می
اش سایه انداختند و کشور را در تصاحب و تصرف بی که بر جامعهزورگویان و غارتگران غر

] اند؛ تصویر استعاری این نگاشت حاکی از این است که؛ شاعر با تناظرسازی خود درآورده
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این دو واژه یعنی ثروت و شیطان که در یک مدار هستند؛ تصویری از نابودی و ویرانی 
گردد به های انسانی میی به سقوط ارزشکند که منتهمفهوم انتزاعی ثروت را ترسیم می

توان گفت؛ دولتی که خالق تاریکی و شر است و در نهایت به سرمنزل دیگر سخن؛ می
 رسد.ویرانگی می

 
 آزادی زندگی است-

 الرّدی و الهوانُ 
 حَظُّ الأزلّاء  

 (.117: 2111) السیاب، 6وَ کلُّ الحیاة  للَأحرار  
ها به کمک یک امر حسی )حوزۀ مبدأ( در استعارهمفاهیم غیرمادی )حوزۀ مقصد( در 

های ذاتی انسان شود؛ مفهوم غیرمادی "آزادی" در ادبیات جزء ضرورتذهن برانگیخته می
شود لذا شاعر در استعارۀ های بیشتری از آن دیده میسازیشود و مفهوممحسوب می

دد این است که؛ سازی آزادی و زندگی درصمفهومی "آزادی زندگی است" با متناظر
تصویری از آزادی سیاسی و اجتماعی را برای مخاطب خود ترسیم نماید که بیان کند 

ای است که در بند اسارت نیست چرا که شاعر هستی با تمام متعلقاتش مختص انسان آزاده
دارد که در اذهان عموم است هایی نهان و آشکاری برمیبا ایدئولوژی آزادی پرده از اندیشه

تناق و خفقان حاکم بر جامعه مُهر سکوتی بر دهان تودۀ مردم نهاده است لذا بدین و اخ
ها را اظهار توان این نوع از افکار و اندیشهگیری از تعابیری استعاری ادبی میجهت با وام

 نمود.
 
 وطن قداست است-

 أرضی، آسیةُ العُریانَةُ 
ها ر   أنا فی رما أبکیها و أعیشُ بذاک 

غا ن جوع  ص  ك یا وطنیم   ر 
 (.111: 2111)السیاب، 7وأَحٍسُّ عبیرَكَ فی نفسي

ای از قداست و پاکی است که یاد و خاطرش در اذهان به عقیدۀ شاعر مفهوم وطن رایحه
عموم باقی است و زدودنی نیست؛ چرا که شاعر با وجود غم غربتی که درسینه محبوس 

کند، و از این نظر مردمش زیست میاش با درماندگی و بینوایی داشته در کانون اندیشه
ای است که شاعر با بیانی روشن "وطن" را نوعی تصویر استعاری این نگاشت به گونه

] بیند لذا با نگاشت کارکرد قداست بر وطن، تصویری از استعمار قداست و احترام می
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ش را دهد که سرزمین مادریش را تصاحب نموده و اعتبار دیرینۀ وطنغربیان را ارائه می
اند و کودکان وطنش همچون بردگان و اسیرانی هستند که در رکاب مستعمره دار کردهخدشه

توان گفت؛ وطن برای شاعر نمودی از عشق است که در ژرف اند. به بیانی دیگر میفنا شده
شود، بدان جهت که وطن تمثیلی از ای از فکر آن غافل نمیگاه ذهنش رخنه کرده و لحظه

 حرمت است.
 
 عشق ناکامی است-

 یا وَفیقه
سودُ 

َ
 و الحمامُ الأ

 یا لَهُ شلال نورٍ مُنْطَفی
ثلَها لَم یُقطف مارٍ م   (.98: 0222)السیاب، 3یا لَهُ نَهر ث 

توان تعریفی روشن از این تعبیر عشق مفهومی ذهنی و انتزاعی است از این نظر؛ نمی
انتزاعی ناکامی برای ابراز این پدیدۀ محسوس ارائه داد، شاعر در این راستا به مفهوم 

احساس بسنده نموده است. لذا از یک اسم نگاشت ذهنی به عنوان حوزۀ مبدأ، برای 
تر؛ مفهوم های حوزۀ مقصد"عشق" استناد نموده است به بیان واضحشناخت ویژگی

انتزاعی"عشق" با مفهوم ذهنی و غیرعینی "ناکامی" نمود یافته است چرا که شاعر بخاطر 
یط عاطفی که در دوران کودکی متحمل شده است قصد این را داشته که این نقص شرا

ورزی به زنی چون وفیقه که یگانه عشقش در این ورطه بود ترمیم کند که عاطفی را با عشق
 شود.در نهایت این عشق به شکست منتهی می

 
 طبیعت انسانی متجسس است-

های خود را در پس  این ش؛ گاه اندیشهشاعر با جان بخشیدن به عناصر طبیعی در اشعار
های استعاری و تشبیهی که در ذهن ای که با تصویرسازیآورد به گونهعناصر بر زبان می

نماید. چنانکه یابد و محسوس جلوه میاش در ضمیر مخاطب نمود میپروراند جامعهمی
ی متجسس است" بینیم شاعر در طرحواره خود در این ابیات از نگاشت "طبیعت انسانمی

 بهره گرفته است.
، کالجثام، علی الأصیل  الریحُ تلهثُ بالهجیرة 

رللرحیل   و علی القلوع  تظلُّ نُطوی أو تُنشَّ
 زَحَمَ الخلیجُ بهنّ مکتدحون جوابو بحار

]  من کل حافٍ نصف  عاري
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، علی الخلیج  (.817: 0222)بدرشاکرسیاب،  9و علی الرمال 
-اش را سپری میدر نظر گرفته است که لحظات پایانی زندگیسیّاب؛ باد را بسان انسانی 

-ی گسترۀ هستی نشر میکند تعبیر از قاصدک و پیک خبری است که نیستی و فنا را در پهنه

کشد که استمرار حیات آن به یأس و نامرادی مختوم دهد در حقیقت انسانی را به تصویر می
کاسته نشده است و در برابر این حوادث  ای از اعتبار و حرمت آنشود با اینکه ذرهمی

هولناک به مرگ اجباری تن داده است. در این ابیات باد در تناظر با انسان در نظر گرفته 
شده است و انسان جست و جوگر در حوزۀ مبدأ جای دارد و در مقابل طبیعت مقصد 

 شود.انگاشته می
 النار تصهل من ورائی و القذائف لاتنام

 علی  ظهری و فی رحمي جنینعیونها و أبی 
 (.711: 2111)بدرشاکرسیاب، 11عریان بلافمٍ و لا یصر تکوّر فی الظلام

سوزی را بسان حیوانی فرض نموده که در تعقیب اوست و خود در این بخش شاعر آتش
فرسا؛ زبان کلامی و لای این رویدادهای صعب و طاقتداند که در لابهرا به سان جنینی می

از او سلب شده و به نوعی اختیاری از خود ندارد چرا که فضای استبدای فعل دفاع جانی 
کند. بنابراین آدمی حوزۀ کند و جبر و اضطرار بر وی چیره میکلامی را از انسان نفی می

رود. در توضیح این مطلب باید گفت؛ نقش مبدأ و طبیعت حوزۀ مقصد به شمار می
است یعنی کاربردی دوسویه است و در چنین  استعاره در کلام، فهمیدن و درک کردن

مواردی نیاز به شخص حقیقی نداریم چرا که در واقع هیچ ارجاعی صورت نخواهد 
ای در کلام دارد ضمن اینکه درک و دریافت گرفت، حال آنکه مجاز نقش ارجاعی و اشاره

کنیم آن اشاره می ای که بههای ویژهدهد تا جنبهرساند. مجاز به ما این امکان را میرا می
-طور که گفتیم؛ سیاب با در نظر گرفتن فعل "تصهل" آتش را که پدیدهمتمرکز باشیم، همان

ای مادی است در قالب انسان لحاظ نموده تا با شخصیت بخشی وصف دیگری از معنا 
کند در کلامش از کسانی داشته باشد، وی فضایی که مملو از پریشانی است را ترسیم می

کشند و از فقر و استعماری که آزادی آنان را که از وضعیت اسفناک جامعه درد می گویدمی
های ای است که با سنتاند."بدون دهان" مجاز از جامعهسلب کرده و مجبور به سکوت

کنند و آزادی بیان ندارند حاکمیت استبدادی چنان بر آنها چیره شده است کهن زیست می
 به زندگی اجباری هستند. هایشان ملزمکه برای خواسته
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 زندگی سفر است-
اره نمود بارزی دارد شاعر زندگی را به سان سفری اراده کرده است و آنچه در این استع

گیرد و امتداد حرکت او را با ها و موانعی است که در زندگی در مسیر انسان قرار میسختی
کنیم چرا که سازد لذا باید گفت ما زندگی را در استعاره سفر درک میدشواری همراه می

طۀ پایانی آن که کند تا به نقای از ناملایمات را طی میانسان از بدو تولّد تا زمان مرگ برهه
همان مرگ است برسد در واقع این نمایشنامۀ سفر تعبیری نُو نیست که برای انسان بیگانه 

-باشد بلکه در حیات انسانی ملموس و عینی است و در نهایت شاعر به این باور یقینی می

 رسد که؛ زندگی مرگ است و مرگ حیات است.
 أجراس موتی فی عروقي تُرعش الرنین،

 همُّ في دمي حنینفَیَدُلَ 
 (.438: 0222)بدرشاکرسیاب،  11أعماقَ صدري، کالجحیم یُشعل العظام

رساند که سناریوی زندگی این ابیات مفهوم زندگی سفر است را دارد و این معنی را می
یابد. سفر در این ابیات حوزۀ مبدأ و زندگی همچون سفری است که با مرگ خاتمه می

 تعارۀ مفهومی از نوع ساختاری است.باشد نوع اسحوزۀ مقصد می
 و نحن نسیر، و الدنیا تسیر و تقرع الأبواب

 فتوقظ من رُواه القلب: ذاك عدوّك الزمن
 (.088: 0222)بدرشاکر سیاب، 10تدور رحاه... کم ستظلّ تخفق؟

سفر و حالت رفتن به سمت مرگ در این ابیات حوزۀ مبدأ و زندگی حوزۀ مقصد به شمار 
سازی شده است و فهوم انتزاعی "سفر" بوسیلۀ نام نگاشت "زندگی" مفهومآید. که ممی

گاهاندن هم -شاعر به وجه مثبت از زندگی پرداخته چرا که نتیجۀ این فعل را بیدارسازی و آ

نوعان خود و تحریک و تشجیع آنان برای مبارزه با موهومات خیالی خود و رو در رو شدن 
را برای آنان رقم زده است؛ به دیگر سخن قصد وی این  با دنیای واقع است که حکم نیستی

کند هشیار سازد تا غافل از این صحنه اش را با تلنگرهایی که تهدیدشان میبوده تا جامعه
گاهانه مهیّا شوند. بنابراین بطور کلی می توان گفت؛ حوادثی را محو نشوند و برای مرگی آ

یک کنش قلمداد نمود و این رخدادها و حوادث دهد به منزلۀ ها رخ میکه در زندگی انسان
 توان گفت کنشها کنشگرند.زاییدۀ یک کنشگر است یا به عبارتی می

سُ الدم فی عروقی و الکواکبَ فی دمائي  تنفَّ
: د حین أموت، یا میلاد عمری من جدید  ی الممتَّ  یا ظلَّ

 (.804: 0222)بدرشاکرسیاب، 18"الارضُ "یا قفصاً من الدم و الأظافر و الحدید  
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مفاهیم مجازی در کلام نشان دهندۀ این است که تا بتوانیم رابطۀ شیء را با شیء دیگر 
-تر نشان میهای ما در زندگی مفاهیم مجازی را پررنگسازی کنیم، در واقع تجربهمفهوم

تر از مفاهیم استعاری هستند. دهند، ضمن اینکه این مفاهیم به دلیل اتصال فیزیکی روشن
از "دم" انتقامی است که باعث نابودی وطن شاعر شد. "کواکب" ین نمونه، مقصود در ا

همان مردم جامعه شاعر است که در اثر فقر، ظلم در راه زندگی بزرگتر فدا شدند، سیاب بر 
این باور است که مرگ تولدی دوباره است چرا که گاه با نیستی و فنا تغییر و انقلاب حاصل 

توان اشاره کرد پدیدۀ مرگ کارکرد اجتماعی در اشعار نویسنده دارد تا گردد. در واقع میمی
 شناسی برسد.انسان به درک هستی

 
 مرگ سفر است-

نگرش فلسفی شاعر نسبت به مرگ و دیدگاه متناقض او در این راستا؛او را بر این واداشت 
از آن  گویی سیّابتا مرگ را در ذهن مخاطب خود در هیأت سفر تداعی کند، تناقض

جهت است که وی نگرشی ایجابی و سلبی نسبت به این پدیده داشته بازتاب این افکار و 
نوعی  ها در زندگی شخصی وی انعکاس دارد، اندیشۀ شاعر بر این است که،اندیشه

تعارض و و تضاد بین مرگ و زندگی، و زندگی و مرگ وجود دارد، به باور سیاب مرگ 
-ن است به معنی فناپذیری نیست و نقض آن از زندگی امکانناپذیر از انساعنصری تفکیک

پذیر نیست به عبارتی مرگ و زندگی ارتباطی تنگاتنگ دارند و اصلی که موجب تداوم آن 
گذارد و این به معنای تداوم بقای باشد خود انسان است که آثارش را در جهان باقی می
رستاخیری را که در پی رسیدن به  اوست. در واقع شاعر با دعوت از مرگ خواسته است آن

آن است را در خود ایجاد کند او معتقد است گاه برای رسیدن برای اوج باید به مرحلۀ فنا 
 گیرد.رسید در چنین موقعیتی است که تغییر و تکامل شکل می

 رحل النهار
 ها إنه إنطفأت ذُبالته علی اُفقٍ توهّج دون نار

فار و جلست  تننتظرین عودة سندباد من  السَّ
 و البحرُ یصرخ من ورائك بالعواصف و الرعود

 (.228: 2111)بدرشاکر سیاب، 11هو لن یعود
ت؛ در ارتباط بین کنش و کنشگر؛ مرکزیت سخن حول محور کنشگر است؛ فبایستی گ

یابد در اینجا مرگ مانند قایقی نمود یافته است که های گوناگونی نمود میکه در صورت
رساند ظاهر شده است؛ قایقی ناشناس که برای گوینده سفر به مقصود میانسان را در این 
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هم مرموز است با در نظر گرفتن اینکه دریا نمادی از بیگانگی است و در خود نشانی از 
 مرگ و نیستی را محفوظ کرده است.

 
 شناختیهای هستیاستعاره

سازند تا تجارب خود را های هستی شناختی گوینده را قادر میبه عقیدۀ کوچش، استعاره
ها اعطای در قالب اشیاء، مواد و ظرفها درک کنند در واقع وظیفۀ اصلی این نوع از استعاره

شناختی جدید به مفاهیم مقصد است تا بدین وسیله مفاهیم یک جایگاه یا وضعیت هستی
یک موجودیت ی ها به مثابهانتزاعی جدیدی را پدید آورد. از این نظر مفاهیم انتزاعی در آن

ها و رخدادهای های زبانی است زیرا به پدیدهترین استعارهشوند، این نوع از پایهمجسم می
های شعری سیاب مفاهیم در قالب بخشد. در گزیدهغیر فیزیکی، حالت و جایگاه می

 گردد.انگاری تبیین میهای هستی شناختی بصورت شیء، مواد و انساناستعاره
شناختی به صورت شیء و های هستیهای زیر، سیّاب استعارهاز مثالبا توجه به هر یک 

 ظرف و انسان انگاری تبیین نماید.
 

 تشخیص
-باشد که به دو صورت، انساندر متون ادبی یکی از ابزارهای استعاری؛ تشخیص می

جان، به یابد که با دخل و تصرّف در اشیای بیوارگی و جانورپنداری یا آنمیسم نمود می
های انسانی به پنداری، ویژگینویسد: "در جانداربخشد. کوچش میها جان و روح میآن

پنداری در ادبیات معمول است، اما در شود. گرچه جاندارهای غیرانسانی داده میپدیده
دانشی  دهد ازپنداری این امکان را به ما میشود. جاندارگفتمان روزمره نیز فراوان دیده می

های هستی مثل زمان، مرگ، نیروهای طبیعی، داریم، برای درک سایر جنبه که دربارۀ خود
(. برای تشریح مقصود، به 99و61: 1787جان و غیره، استفاده کنیم" )کوچش، اشیای بی

 کنیم.مواردی چند اشاره می
 و حین تموت ناراللیل، حین یعسعس الوسن
 (.119: 2111یاب،)بدرشاکرس 11علی الأجفان، حین یفتش القصّاص في النار

کند، شاعر در کلامش از بینیم، در این شعر آرایۀ تشخیص جلوه نمایی میچنانکه می
پدیدۀ مادی به سمت جاندار پنداری در حرکت است، سیاب فعل مردن را که مختص 
موجودات جاندار است به مادیات اسناد داده است، گویا شاعر هدفش از این اسناد این 

 انی را که در وضعیت فعلی عراق ایجاد شده را ریشه کن کند.باشد که ظلم و خفق
، یا قطراتُ، یا دمُ، یا... نقود ]  فلتنطقی، یا أنت 
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 متی أعودُ  -یا ریحُ، یا ابراً تخیط لي الشراعَ 
؟ متی أعود؟  (.129: 0222)بدر شاکرسیاب،  16إلی العراق 

به کلام ادبی به امور  روشن است فعل نطق از افعال انسانی است گاه برای جان بخشیدن
ها، خون، پول، و... هستوند شده است تا بتوانیم شود، در اینجا قطرهمادی اسناد داده می

انگاری سیاب با به خطاب در آوردن مسائل مفهوم آنها را در حوزۀ انتزاعی درک کنیم. انسان
اش را عهها درصدد است تا جامعصر معاصر بسیار نمایان است، او با این تصویرسازی

چیزی مردمش را لمس زنده کند چرا که او بعنوان یک شاعر متعهد و اجتماعی که فقر و بی
-زند جان بیبیند که امیدواری را رقم میکند، باران را که سمبلی از آینده درخشان میمی

اش سایه انداخته داری که بر جامعهکند، حاکمیت دموکراتیک سرمایهروح خود را زنده می
 زند.بب ناعدالتی و نابرابری است را فریاد میو س

 یا غنیمة في أول الصباحْ...
 تعربد الریاح

 من حولها، تنتف من خیوطها، تطیر
 (.803: 0222)بدرشاکرسیاب، 17بها إلی سماوةٍ تجوع للحریر

در این ابیات ما با نگاشت مفاهیمی از حوزۀ مبدأ )= اشیاء غیرانسانی( بر مفاهیمی از 
آوریم. شاعر مفهومی بی جان را به های زبانی را پدید میصد )= حیوان( استعارهحوزه مق

 بخشی است.پنداری و شخصیتمثابۀ حیوان جانداری تصور نموده که همان جاندار
 في لیالي الخریف الطوال

 أه لو تعلمین
 کیف یطغی علیّ الأسی و الملال؟
 في ضلوعي ظلام القبور السجین،

 (.63: 0222)بدرشاکرسیاب، 13ردی...في ضلوعي یصبح ال
در این تعبیر، فعل "یطغی" به ناراحتی و سرزنش که از حالات درونی انسان است نسبت 

پردازی کرد که در این صورت توان حالات درونی بشر، را شخصیتداده شده است گاه می
عنی در ورای کنند یفردی را به صورت انتزاعی فرض نمود که اورا به اموری امر و نهی می

ها در حوزۀ عاطفی و احساسی امور نفسانی آدمی، یک انسان پنهان وجود دارد. این نمونه
باشند چرا که مفاهیم انتزاعی برای ما شناختی قابل درک میهای هستیبه وسیلۀ استعاره

 ملموس نیست بایستی برحسب هستی شناختی مبین گردند.
 الضریرة یا موت... یا رب المخاوف،و الدیامیس 

]  الیوم تأتي؟ من دعاك؟و من أرادك أن تزوره؟
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 (.003: 0222)بدرشاکرسیاب، 19أنا ما دعوتك أیها القاسي فتحرمنی هواها
روشن است، پدیدۀ مرگ امری انتزاعی است بصورت انسانی لحاظ شده است که آمدن 

ر تواند عناصمرگ یک کنش است که کنشگر آن میکند، و فراخوندن بر آن صدق می
روزمرۀ زندگی باشند در این جا مرگ به مثابۀ موجودی وحشتناک ظاهر شده تا او را به 
مقصود برساند، نگاه سیاب به مرگ گاه دیدگاهی منفی است و گاه مثبت، چرا که شاعر 
برحسب تجربیاتی که در زندگی شخصی داشته نسبت به مرگ تنفر و انزجار را احساس 

 کند.می
 رعها،و یهتف: یا نیامْ و الموت یرکض فی شوا

دّ الظلام  (.804: 0222)بدرشاکر سیاب، 02هبّوا، فقد وُل 
شناسی از علوم فلسفی است که غالباً برای رسیدن به امور قابل ذکر است که هستی

شناسی جدیدی قرار رو هستیم آنها را در جایگاه هستیانتزاعی به مقولاتی که با آنها روبه
تری به تجارب ما در تر و روشنهای وجودی وضعیت مشخصرهدهد چرا که این استعامی

بینیم در این کشند، حال آنکه میتر به تصویر میبخشند به عبارتی آنها را عینیزندگی می
گونه که مرگ انسانی است و از پردازی صورت گرفته است بدینجمله فعالیت شخصیت

دویدن و فریاد زدن مرگ تجسید یافته افعال انسانی برخوردار شده است که با اسناد فعل 
گاه به است، سیاب با انسان انگاری مرگ قصد داشته است تا از این تصویرسازی؛ انسانی آ

گاه به  زمان را ترسیم کند که در بطن جامعه است در واقع خود مرگ نویسنده است که آ
مردم جامعه به داند که مسائل و درد جامعه اش است و رسیدن به تاریکی را در جایی می

دهند و این عین تسلیم شدن در برابر یأس و اعترض زورگویان و استعمارگران پاسخی نمی
ناامیدی است چرا که زندگی در چنین شرایطی محکوم به شکست است و چه بسا مرگ 

ای برای بیدار شدن این جوامع است به باور سیاب خاموشی مطللق، در جامعه وسیله
کشاند و از این نظر چه بسا مرگ برای این افراد از زندگی ظاهری ی میانسان را  به نابود

 بهتر است.
 نداء الموت 

 یمدّون أعناقهم من ألوف القبور یصیحون بي: أَن تعالی
 (.086: 0222)بدرشاکرسیاب،01نداء یشق العروق، یهزّالمشاش، یبعثر قلبي رمادا

لی با تصاویر ذهنی دارند یعنی ما های هستی شناختی ارتباط متقابگفتنی است استعاره
کنیم در واقع ما ها مفهوم سازی میکنیم آن را با رویداها، و کنشبرحسب اینکه فکر می

باشد. در این برای مفهوم سازی نیاز به ماده استعاری داریم که به مثابۀ یک نوع ظرف می
] ا همچون انسانی سطر شعری،شاعر با استفاده از تشخیص مرگ که مفهومی انتزاعی است ر

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
98

09
30

4.
14

03
.7

.3
.3

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 js
al

.ie
rf

.ir
 o

n 
20

26
-0

6-
24

 ]
 

                            19 / 26

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.29809304.1403.7.3.3.5
http://jsal.ierf.ir/article-1-142-en.html


  ISSN: 2980-9304            1303 تابستان(،  17)پیاپی 3اره شم، هفتم دوره(/ JSALکاوی کاربردی )مجله زبان

| 60  

های مفهومی، چیزی غیرمادی به دهد چرا که در استعارهداند که صدا دارد و ندا میمی
 شود.مثابۀ مادی فرض می

 
 های جهتیاستعاره
های مکانی سازند تا مفاهیم مقصد بوسیلۀ جهتهای جهتی، گوینده را قادر میاستعاره

سازی گانه مفهومهای ششفهوم را در جهتها یک ممنسجم شوند یا به عبارتی این استعاره
پیوند عمیقی با تجربۀ فیزیکی و فرهنگی  های استعاری،مندیکنند درک این جهتمی

شود ها سبب برجستگی آنها میانسان دارد و نظامندی درونی و نقش ارزیابی این استعاره
هستند و در های بالا، نزدیک، جلو، گویای مفاهیم مثبت و مطلوبی ضمن اینکه جهت

های رو به پایین، عقب، دور، نشانگر مفاهیم منفی و نامطلوبی خواهند بود. مقابل جهت
-های جهتی موجود در اشعار سیاب اشاره میبرای تبیین این موضوع به مواردی از استعاره

 کنیم.
 یا مَنْ حملت  الموتُ عن رافعیه

  من ظلمة  الطین  التي تحتویه
 (.719: 2111)بدرشاکرسیاب، 22واریة  إلی سماوات  الدم  ال

طور که استعارۀ جهتی با موقعیت فیزیکی و جسمانی هر فرد تطابق دارد در این جا همان
بینیم؛ کنش جهتی مرگ رو به پایین است چرا که مرگ از نظر فیزیکی وابسته به زمین و می

گیرد و از طرفی بهره می پایین است، قرار دارد و شاعر از نفسانیاتی که متعلق به پَستی است
ل ولای و لاشه گیرند لذا ی روی زمین از نظر فیزیکی در مرتبۀ تحتانی و پَست قرار میگ 

گیرد و در حرکتی بهره می -شاعر برای رهایی از این تعلّقات از استعارۀ مفهومی جهتی
ا توجه به نهایت بعد از مرگ  جسم، روح کنشی رو به بالا و فرارونده دارد،از این نظر ب

الگوی اندیشگانی جهتی رو به بالا و نزولی ما با نگاشت  "روح بالاست و مرگ پایین است" 
 شویم.مواجهه می

ماء والخُمور، بال وَالد   مدینة الج 
 (.212: 2111)سیّاب،  27مدینة الرّصاص والصُخور

اب در در فضایی دیگر، به پردازش نگاشت  "اسارت پایین است" پرداخته شده است، سیّ 
هایی استفاده نموده که کلمات با هم همنوایی معنایی دارند، و از کلامش از ریزنگاشت

کنند، در متون ادبی خون، شراب، گلوله، با توجه جهت مفهوم یک مطلب را بازخوانی می
کنند چراکه به اینکه مصداقی سلبی را به همراه دارند جهتی رو به پایین را اقتضا می

] -کنند و عمق مضمون را به تصویر میشدن انسان در یک تنازع را تبیین میجملگی؛گرفتار 
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کشانند و به موازات این پستی؛ صخره اگرچه از جهت فیزیکی وابسته به زمین جسمانیت 
رساند در عرش باشد ولیکن به لحاظ معنایی که نمادی از استواری و صلابت را میمی

توان نگاشت  استعاری "استفامت طلبد و میرا میگیرد و کنشی رو با بالا مکانی قرار می
 بالا است" را مطرح نمود.

واها و الظلام لادی من س   الشمسُ أجملُ فی ب 
 (.711: 2111)بدرشاکر سیاب،21حتی الظلام هُناك أجملُ، فهو یحتضن العراق

 -همچنین در بستری دیگر؛ براساس استعارۀ جهتی که بر مبنای موقعیت فیزیکی
ستوار است خورشید در پهنۀ بالاتری قرار دارد اما سیر  سیاهی و ظلمت رو به جسمانی ا

پایین و وابسته به زمین است، و از زیبایی که همراه با کنش جهتی که درصدر است، سخن 
گوید که این جهت با خورشید که نمادی از الهویت و نور وحدانیت و همچنین در مقام می

کند بدان سبب در اینجا با در نظر گرفتن تقابل استعارۀ عرشه و صدارت است سازگاری می
 جهتی؛ خورشید و تاریکی، نگاشت  استعاری "مهر  خوش آیند" را مطرح نمود.

 
 گیرینتیجه

ای که همۀ آنها کنند به گونهسیاب، سمت و سوی واحدی را طی می . تصویرهای شعر1
أس آزادی سیاسی که همان جامعۀ در جهت تأیید و تصدیق یک مفهوم قرار دارند تا به ر

 ایده آل و مطلوب  شاعر، دست یابند.
هایی که داشته؛ از ذهنی به سمت عینی در حرکت است . شاعر در اکثریت نگاشت2

تری برای های عینی محسوس و ذهنی ملموساگرچه گاهی در برخی از موارد از نگاشت
 درک بیشتر مفاهیم مدد گرفته است.

باشد که با واژهایی نظیر؛ سفر، زندگی، در سیّاب حول محور مرگ می. مرکزیت افکار 7
تناظر است و ماحصل افکار و آرای او استنباطی فلسفی که؛ مرگ زندگی است و حیات 

 توان تفصیل نمود.مرگ است می
های . تصویرهای ساختاری بدرشاکرسیّاب در راستای این هدف هستند تا استنباط1

ای که در دی مستند و حقیقی عرضه کنند تا با توجه به تجربۀ زیستهذهنی شاعر را در کالب
های آن اجتماع دارد، مخاطب به اصل  ماهیت مفاهیم پی ببرد و بسترنگاشت در استعاره

دهد و گفتنی است بیشترین ساختارگرایانه همان تعابیری هست که شاعر به آنها حیات می
 تاری است.بسامد استعاره مفهومی سیّاب از نوع ساخ

سیّاب جهتی رو به بالا دارند چرا که؛ روح  . الگوهایی از جمله؛ روح، خورشید از نظر1
] کند و خورشید که نشان از ربانیت است از بعد از مرگ جسمانی، رو به سوی بالا سیر می
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هایی از طلبد. اما الگوهای متضمن معنای منفی با دالنظر سیاب کنشی رو به بالا را می
بند، خون، شراب، گلوله، و ظلمت، کنش جهتی رو به پایین دارند و القاگر مضامین جمله؛ 

این جهت  ها گاه از بالا به پایین و گاه از پایین به بالا است. اندیشگانی سلبی هستند که سیر 
های های هستی شناختی با تصاویر ذهنی؛ شاعر نگاره. به جهت ارتباط متقابل استعاره6

ی تشخیص دهد تا از طریق روزنهوارگی انعکاس میانگاری و شیءانسان ذهنی خود را با
های منتخب در مرتبۀ بعد از جوهرۀ مقصود را تشریح نماید؛ این شگرد بیانی وی در گزیده

 گیرد.های ساختاری قرار میاستعاره
های ساختاری در اشعار بدرشاکرسیّاب از این جهت است . علت پربسامدی استعاره1
شاعر مفاهیمی را که در زندگی روزمره با آنها سروکار دارد در هیئتی از معانی جای داده  که؛

ای از ابهام از پشت  تربیون معانی بیان هایش را غیرمستقیم و در هالهتا آرای ذهنی و اندیشه
اند، عنصر کند و طبق دیدگاه اندیشگانی شاعر در اشعار منتخبی که مورد بازبینی قرار گرفته

 سفر بیشترین بسامد را در میان دیگر مفاهیم به خود اختصاص داده است.
 

 ها:پی نوشت
ات با دیگران؟ در آن ترجمه: زمین است یا تویی که فریاد میزنی؟ در سکوت، شلوغ شده -1

مرگ، در پیش گرفته شده، دوست داشتنی، منفور، استقبالگر، با درهای بسته و ما؟ آیا این تو هستی 
 شوی؟د میکه متول

ل را میهای شهر، در اطراف من، طنابدروازه ترجمه: -0 جوند پیچند که قلب مرا میهایی از گ 
زنند و جیکور را در اعمال روح هایی اندوهگین تازیانه میهایی از آتش که بر برهنگی دشتطناب

 کارد.کشد و در آن خاکستر کین میمن به آتش می
، سرهایی است؛ که تبرهای بُرّنده و تیز آن را قطع می کنند و کلاغ های معلّق آنترجمه: باغ -7

 زنند و خورشید غروب می نماید.شان نوک میها در چشمان
دریغا کشورم، عراقم: خون در مزارعش به بار نشسته است.خارخاسک و زخم تاتار  ترجمه: -1

 او کبودهایی را روی خاکش بر جای گذاشت.
ارزش، چیزی نصیب هر است، از این شرط بندی جز پیکرهایی بیثروت شیطان ش ترجمه: -3

 کند.او نشده است، فاوست در ژرفای درونشان سرودهای محزونی را تکرار می
ی زندگی برای آزادی خواهان ی فرومایگان است، و همههلاکت و پستی، بهرهترجمه:  -6

 است.
کنم و با یاد برای سرزمینم گریه میتن پوش است،من در روم ترجمه: سرزمین من آسیای بی -1

کنم، با گرسنگی کودکانت ای وطنم، غرب و کلاغانش را سیر کردی و من بوی تو را آن زندگی می
 کنم.در جانم حس می
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ترجمه: ای وفیقه، ای کبوتر سیاه، شگفتا از آبشار نوری که خاموش شد، شگفتا از جویبار  -9
 ن برداشت نشد.ای به مانند آای که هرگز میوهمیوه
ها تاب زند و بر قلعهترجمه:باد در نیمه روز در تابستان همچون جسدی نفس نفس می -8

-شود خلیج مملو از آنها بود و به عنوان دریانورد تلاش میماند یا برای رفتن پخش میخورده می

 ها، روی خلیج.کردند از هر پابرهنه نیمه عریان و روی ماسه
خوابند چشمان او وپدرم به پشت ها نمیکشد و خمپارهسرم شیهه میآتش پشت  ترجمه: -12

 من است و جنینی در شکم من است برهنه، بدون دهان و بدون آنکه در تاریکی تکان بخورد.
آیند، آنها را دلتنگی به خون من راهنمایی ایم به صدا در میهای مرگ، در ترجمه: جرس -11

 کند.ور میها را شعلهدوزخ که استخوانام، همچو کند در اعماق سینهمی
کوبد پس دل را از سپاریم و دنیا در حال حرکت است و درها را میترجمه: ما ره می -10

چرخد...تا کی به شکست کند که دشمن تو زمانه است چرخ گردون آن میرویاهایش بیدار می
 دهی؟ ادامه می

ها در خون من، ای سایه گسترده من به ارهکشد و ستهای من نفس میترجمه: خون در رگ -18
 وقت مرگ، ای تولد دوباره زندگی من: زمین، "ای قفسی از خون و ناخن و آهن".

اش بر افقی خاموش شد که بدون آتش روشنی داد و تو به انتظار روزرفت،اینکه فتیلهترجمه: -14
 گردد.زند او برنمید فریاد میها و رعبازگشت سندباد از سفرها نشستی و دریا پشت سرت با طوفان

ها، وقتی ترجمه: و آنگاه که آتش شب بمیرد، آنگاه که خواب آلودگی غلبه کند، روی پلک -11
 گو در آتش جستجو کند.قصه

هایی که ها، آهای خون، ای... پول، ای باد، ای سوزنحرف بزن، ای تو، ای قطره ترجمه: -16
 گردم؟به عراق؟ کی برمی گردم؟دوزند، کی برمیبادبان را می

هایش کنده، پرواز کشد پیرامون خود،از نخترجمه: ای غنیمت، ابتدای صبح، باد زوزه می -17
 ای که تشنه ابریشم است.کند، با آن به سوی بلند مرتبگیمی

-دانستی، چگونه اندوه و ملامت بر من چیره میهای پاییزی، آه اگر میترجمه: در شب -13

 شود.هایم تاریکی قبرها محبوس است فنا در پهلوی من چگونه میندهشود؟ درون د
آیی؟ چه کسی های کور...امروز میها و پنهان کردنای مرگ... ای پروردگار هراس ترجمه: -18

تو را دعوت کرد؟و چه کسی خواست که به دیدارش بروی؟ من تورا دعوت نکردم ای سنگدل تا مرا 
 از عشق او محروم کنی.

دهد: ای به خواب رفتگان برخیزید، چرخد و شعار میهایش میترجمه: و مرگ در خیابان -02
 که تاریکی متولد شده است.

زنند، که بیا! کنند و به من فریاد میترجمه: ندای مرگ، از میان هزاران گور، گردن دراز می -01
 پاشد.خاکستر می لرزاند، دلم را همچودرد، مغز استخوان را میها را میندایی که رگ

ای کسی که مرگ را در راه ملت تحت ستم خودت به جان خریدی، از میان  ترجمه: -00
]  های به خون نشسته بالا بردی.ظلمت گل و لایی که آن را در برگرفته بود تا آسمان
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 ها.ها و صخرهترجمه: شهر بندها، خون و شراب، شهر گلوله -27
تر از هر جایی است. و تاریکی حتی تاریکی نیز در آنجا ترجمه: در وطنم خورشید، زیبا -21

 زیباتر است، چون عراق را در آغوش دارد.
 

 و مآخذ منابع
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ،مبانی معناشناسی شناختی(. 1781افراشی، آزیتا. )

 فرهنگی.
لمؤسسه العربیه ا بیروت: ،6ط ،بدرشاکرسیاب )حیاته و شعره((. 2111بلاطه، عینی.)

 للدراسات و النشر.
 یهاو طرح واره رانهیگجهت ۀاستعار ی(. بررس1781. )ییحی ،انیطالب، احمدرضا ،یابانیب

 . 126-88 ،(1)1 ،و بلاغت ینامه نقد ادبپژوهش ،در شعر شاملو یریتصو
؛ چاپ ها و مفاهیمشناسی شناختی نظریهدرآمدی بر زبان(. 1787راسخ مهند، محمد. )

 سمت.انتشارات هارم، تهران: چ
 الحریۀ. دارمطبع ، بغداد: 8ط، الاعمال الشعریۀ الکاملۀ(. 2111السیاب، بدرشاکر. )

 چاپ اول، تهران: انتشارات علمی.، استعاره(. 1786صفوی، کورش،)
 مهر.انتشارات  تهران: ،شناسیمعنی(. 1718.)----------

مطبع  قم: ،2، طلادب العربی)الادب الحدیث(الجامع فی تاریخ ا(. 1121الفاخوری، حنا. )
 ذوی القربی.

انتشارات تهران:  ،هاها، رویکردها و روشسبک شناسی: نظریه(. 1781فتوحی، محمود. )
 سخن.

 (1112) ،نیرحسیام یمدن ن،یحس ریام ایرسول ن ،یعل یوکیا یسادات، نجف هیمرض ییکدخدا
سون و جان کافیل یۀنظر یالبلاغه بر مبنادر نهج« عشق»مفهوم  یاستعار یکاربست ساختارها

 .17-97( :7) 6 ،یکاربرد یزبان کاو
ابراهیم، تهران:  ترجمه: شیرین پور ،ای کاربردی بر استعارهمقدمه(. 1787کوچش، زلتن. )

 سمت.انتشارات 
علوم  یتازه ها ،و استعاره یشناخت یشناسزبان( 1791)اطمه. راد ف یوسفیگلفام ارسلان، 

 .61-18، (7) 1 ،یشناخت
ترجمه:  ،کنیمهایی که با آنها زندگی میاستعاره(. 1781لی کاف، جورج. جانسون، مارک.)

 علم.انتشارات هاجر آقا ابراهیمی، تهران: 
 انتشارات علمی. تهران: ،عشق صوفیانه در آینه استعاره(. 1781هاشمی، زهره. )
 مرکز.انتشارات ترجمه: فرزانه طاهری، تهران:  ،استعاره(. 1791هاوکس، ترنس.)

رویکرد معناشناسی  ؛بررسی استعارۀ زمان در زبان فارسی(. 1792یوسفی راد، فاطمه. )
  دانشگاه تربیت مدرس. ، پایان نامه کارشناسی ارشد،شناختی
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